
 

  

  
  
  
  

  عقلانيت علمي كلاسيك
  زاده مرتضي فتحي

  اشاره
هاي عقلانيت در قبـال ديگـر    عنوان يكي از مدل     از روزگار گاليله عقلانيت علمي به     

چه چيز موجب شد تا چنين تصويري از عقلانيت         . انواع عقلانيت مطرح شده است    
ارائه گردد؟ مؤلف در اين مقاله با ارائه بحث تاريخي درصدد پاسخ به پرسش فوق               

  كند عقلانيت علم جديد و قديم تأكيد ميهاي   است و در اين راستا بر مؤلفه
***  

  
ــاز،  ــي از ديرب ــة علم ــ جامع ــه     هب ــواره ب ــاكنون هم ــه ت ــژه از دوران گاليل ــتلافعوي ــا و   ي ه

ت ورزيـده و آنهـا را معقـول و خردپـسند پنداشـته و تـصويري بـه                   هـا ي خـويش مبا    هـا   پژوهش
م معنــا عقلانــي از خــود ترســيم كــرده و حتــي خــود را نمونــه و سرمــشق برتــر عقلانيــت   تمــا

 ايــن تــصوير از عقلانيــت علمــي،. نمايانــده اســت(institutionalized nationality)نهادينــه شــده 

اي  بـه گونـه   اپـذير و مـسلط جوامـع غربـي اسـت،      ن   ترديـد ي هـا   امـروز از شـاخص   هرچه باشد،
چـرا جامعـة علمـي      . شـود   انگاشـته مـي    (exotic)متعـارف     نـا عمـولاً   يـشه م  هـاي اند    كه ديگر شيوه  

دهـد و از   اي آواز عقلانيـت سـر مـي    كنـد و بـه چـه پـشتوانه     د عرضـه مـي  وچنين تصويري از خ ـ 
كنـد؟ گـويي چنـين مـدعايي بـر منطـق و روش                قلانيـت علمـي سـخت جانبـداري مـي         عمدعاي  

روز افـزون علـم و فنـاوري از سـوي     هـاي چـشمگير و    و پيـشرفت  ،پژوهش علمـي از يـك سـو   
  .تكيه زده است ،ديگر

جامعــة علمــي مــدعي اســت از روشــي علمــي برخــوردار اســت كــه منطــق داوري و توجيــه 
. گــذارد هــاي علمــي در اختيــار مــي هــاي نظريــه هــا و شايــستگي بــراي ارزيــابي عينــي توانمنــدي
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توانـد   و بـه يـاري آن مـي     كنـد كـه منطـق اكتـشاف را هـم در چنتـه دارد                 حتي گاهي نيز ادعا مـي     
هاي جديد بپـردازد و بـدون در نظـر گـرفتن غـرض و نفـع شخـصي و بـا نقـد                          به اكتشاف نظريه  

اعـم از  (بـه سـوي هـدف والاي علـم      ي پيـشين گـام بـه گـام     هـا  و اصلاح مكـرر و مـنظم خطـا   
يـا هـر چيـز     افـزايش رفـاه،   بينـي و مهـار،   پـيش  تبـين بهتـر،   يـابي بـه حقيقـت يـا معرفـت،      دست
ــ ــد ) رديگ ــشروي كن ــي از     . پي ــراي روش علم ــد ب ــول و قواع ــة اص ــود مجموع ــه وج ــاد ب اعتق

ــا  . مفروضــات هــر فيلــسوف خردگــراي علــم اســت  ــزرگ علــم از ارســطو ت همــة فيلــسوفان ب
نـسبي قواعـد و اصـول روش علمـي            ناپـذير و غيـر      اي ثابـت و دگرگـون      كارنپ وجـود مجموعـه    

ايـن ديـدگاه    . انـد  ت علمـي بـه شـمار آورده       انـد و آنهـا را از مقـدمات عقلاني ـ          را مفروض گرفتـه   
گـراي جديـد علـم اسـت كـه بـر ناپايـداري و                گـرا و تـاريخ     در برابر آن دسته از فيلسوفان نـسبي       

شناسـي علـم     روش از ايـن رو، . فـشارند  عقلانـي بـودن آن پـاي مـي     نـسبيت روش علمـي و غيـر   
ــوانيم يكــي از شــاخص را مــي ــم از ديگــر حــوزه   ت ــدة عل ــشري و هــاي هــاي جــدا كنن  تفكــر ب

  .عقلانيت آن به شمار آوريم
ــطويي،     ــق ارس ــم منط ــه مه ــه پاي ــر س ــي ب ــي   روش علم ــين علّ ــه و تبي  causual) تجرب

explanation)ــر ســه اگــز .  اســتوار اســت ــوم مــشهور اينهمــاني ،    منطــق ارســطويي نيــز خــود ب ي
ست قـرن  هـاي نخ ـ  تجربـه نيـز از نيمـه   .  مبتنـي اسـت  (excluded third)تناقض و نفي شـق ثالـث   

يابـد و از جايگـاهي بـس والا و ارجمنـد      هفدهم و بـه همـت گاليلـه در پـژوهش علمـي راه مـي              
  و تكـرار، (reproducability)قابليـت بـازآفريني   : تجربـه نيـز سـه شـرط دارد    . گـردد  برخوردار مي

منظـور از تحليـل ايـن اسـت كـه نتـايج تجربـي بايـد         . و تحليـل  (quantification) پـذيري   كميـت 
هــاي اشــاره كننــده كــه بــه انــدازة كــافي بــسيط باشــند تــا بتواننــد از اجــزا و عناصــر   ديــدهبــه پ

 فيزيـك ارسـطويي بـراي بيـان حركـت اجـرام در        بـراي مثـال،  . توصيفات نظري بـه شـمار آينـد   
پرداخـت ؛ امـا گاليلـه ايـن حركـت را بـه           جو به توضيحات كمي بـسيار پيچيـده و دشـواري مـي            

تنهـا ايـن    .  اختلال بـين حركـت براثـر مقاومـت جـوي تحليـل كـرد               دو عنصر حركت در خلأ، و     
  .تحليل بود كه بر انجام قوانين بسيار ساده براي حركت بر اثر نيروي گرانش انجاميد

بنـدي شـد    تبيـين يـا اسـتدلال علـي نيـز از نيمـة دوم قـرن هفـدهم صـورت          پاية سوم يعنـي 
هـا و   نـه تبيـين   روش علمـي اسـت،  وتأكيد گرديـد كـه تنهـا چنـين اسـتدلال و تبيينـي در خـور        

  .هاي غايي و نهايي استدلال
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هــا در بــستر تحــولات تــاريخي خــود  كــه بعــد-شــناختي   نتيجــة ايــن نــوع عقلانيــت روش
ــت   ــل ياف ــسط و تكام ــود    -ب ــم ب ــزون عل ــتابان و روزاف ــشمگير و ش ــشرفت چ ــشرفت .  پي پي

ورخــان علــم از ماهيــت   نيــز از ديــدگاه شــماري از فيلــسوفان و م (scientific progress)علمــي
علــم را بــه ســبب ماهيــت پيــشرو   از ايــن رو،. داد جداگانــه و ذات جــدا بافتــة علــم خبــر مــي 

بـه گفتـة   . انگاشـتند  سياسـت و متمـايز از آنهـا مـي     فلـسفة اخـلاق،   دين، اش در برابر هنر، تكاملي
  :كارل پوپر

بدون مسئوليت و سرسختي و     هاي بشري، تاريخي از رؤياهاي        سان تاريخ همة انديشه     تاريخ علم، به  
ولي علم يكي از چند فعاليت معدود بشري ـ شايد تنها فعاليت ـ است كـه در آن    . اشتباه بوده است

بـه  . شـود  گيرد و منصفانه و به دقت مقتضي اصلاح مـي         صورت منظم مورد نقادي قرار مي       خطاها به 
آمـوزيم و چـرا       تباهات خـود مـي    توانيم بگوييم كه چرا در علم غالباً از اش          همين جهت است كه مي    

در اغلـب   . صـورت آشـكار و محـسوس از پيـدايش پيـشرفت در آن سـخن بگـوييم                   توانيم بـه    مي
چـه تقريبـاً    . شود  ندرت ترقي و پيشرفت ديده مي       هاي ديگر تلاش بشري تغيير هست، ولي به         ميدان

دانـيم كـه      تـي نمـي   شود و در بعـضي از نـواحي ح          هر سودي با زياني متعادل يا بيش از متعادل مي         
  ).268، 1363پوپر، . (چگونه تغيير را ارزيابي كنيم

ــي،  ــشرفت علم ــه پي ــتي   البت ــشرفت انباش ــاً پي ــاز عموم ــان  (comulative progress)در آغ  گم
گرايـان و    تـر تجربـه     زمينـة پيـدايش چنـين پنداشـتي از ماهيـت پيـشرفت علمـي را پـيش                 . شد مي

كن و دكـارت فـراهم ســاختند كـه بـر اســتفاده از     گرايـان كلاسـيك قــرن هفـدهم ماننـد بــي     عقـل 
هــاي علمــي بــراي اكتــشاف مطمــئن و توجيــه معقــول حقــايق   هــاي مناســب در پــژوهش روش

ــي   ــد م ــازه تأكي ــد ت ــوش     . كردن ــي در خ ــل مهم ــي عام ــشرفت علم ــتي پي ــوم انباش ــي  مفه بين
روشــنفكران قــرن هجــدهمي بــه علــم و موجــب و تــدوين برنامــة پوزيتيويــسم آگوســت كنــت  

مــة نخــست قــرن نــوزدهم شــد كــه عبــارت بــود از برنامــة تــسريع و ترقــي پيــشرفت در   در ني
يعنـي انـدوختن حقـايقي كـه مهـر تأييـد تجربـي بـر آنهـا خـورده            جامعه از طريق روش علمـي، 

هـاي مـؤثر ديگـر در همـين دوران مايـة تقويـت ايـن پنداشـت شـد كـه                       اي از گرايش   پاره. است
وار در فرهنـگ، تبيـين دينـاميكي هگـل            انتيـك بـه رشـد انـدام       توانيم بـه نگـاه رم      از جملة آنها مي   

همـة اينهـا انديـشة پيـشرفت        . از تحول و دگرگوني تـاريخي و نظريـة تحـول انـواع اشـاره كنـيم                
ــدي       ــشمندان بع ــسوفان و دان ــان و فيل ــماري از مورخ ــشيد و ش ــام بخ ــي را اله ــول علم و تح

 Charles)چــارلز پيــرس ،(William Whewell)ماننــد ويليــام ويــول منــد بــه تــاريخ علــم، علاقــه
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Pierce)،   ــاخ ــست م ــم  (Ernest Mach)ارن ــر دوئ ــه    ،(Pierre Duhem) وپي ــا ب ــت ت را برانگيخ
. هـاي گونـاگون پيـشرفت و تحـول علمـي بپردازنـد              پـسندي از جنبـه     هاي چـشمگير و دل     تحليل

تنـد  گرايـي كوف  دم را غنيمـت شـمردند و بـر طبـل علـم      همچـون جـورج سـارتون،    برخي از آنها،
تنهــا فعاليــت انــساني كــه بــه درســتي انباشــتي و  « و ايــن شــعار پوزيتيويــستي را ســردادند كــه 

 و پيـشرفت در هـيچ    …پيشرونده اسـت همانـا اكتـساب و سـامان بخـشي معرفـت مثبـت اسـت        
ــوزه ــست    ح ــوردار ني ــذير برخ ــد ناپ ــن و تردي ــايي روش ــم از معن ــز عل ) Sarton, 1935(  ».اي ج

نجــا كــشيد كــه مفهــوم پيــشرفت متــرادف عقلانيــت پنداشــته شــد و  آ رفتــه رفتــه نيــز كــار بــه 
هـايي بـه شـمار آمدنـد كـه بـر انتخـاب عاقلانـة دانـشمندان                  هاي پيشرونده در علم دقيقاً گـام       گام

  .مبتني بودند
هـاي   هـاي منطقـي پوزيتيويـست      اما ديدگاه سنتي پيـشرفت انباشـتي علـم بـه رغـم بازسـازي              

هـاي    ويـژه از دهـه     رانجام در نيمـة دوم قـرن بيـستم و بـه           جديد در نيمة نخـست قـرن بيـستم س ـ         
مفهــوم پيــشرفت در حــوزة علــم مــورد . هــاي فراوانــي روبــه رو شــد  بــه بعــد بــا چــالش1960

ــرار گرفــت و پرســش  ــارة اهــداف و روش(axiological)شــناختي هــايي ارزش ترديــد ق هــاي   درب
جـه منتقـدان و فيلـسوفان علـم         هـا و انتقادهـا عمـدتاً در پرتـو تو           ايـن چـالش   . علم مطرح گرديد  

هـاي علمـي در بـستر تـاريخ بـه تـدوين آثـار و طـرح آراي                     هـاي نظريـه    به تحولات و دگرگوني   
ــكل  ــؤثري در ش ــر و م ــسم   پيگي ــي پساپوزيتيوي ــت علم ــان عقلاني ــري گفتم  (post-positivism)گي

اف منطـق اكتــش  ،(Hanson, 1958) هانـسون اكتـشاف تـوانيم بـه    انجاميـد كـه از جملـة آنهـا مـي     
 هـاي  سـاختار انقـلاب   ،(Popper, 1963) پـوپر هـاي  هـا و ابطـال   حـدس  و (Popper, 1959)علمي

ــاس ، (Kuhn, 1962) كــوهنعلمــي ــة قي ــذيري نظري  ،(Feyrabend, 1952, 28-97) فايرابنــد ناپ

 پيـشرفت ومـسايل آن  ، (Lakatos, 1970) لاكـاتوش  پـژوهش علمـي   هـاي  شناسي برنامـه  روش
 شناسـي پـوپر و تـولمين،    هـاي داروينـي معرفـت    مـدل .  اشـاره كنـيم   ،(Laudan, 1977)اثر لائـودن  

ــة ابطــال ــذيري  نظري ــوپر،(falsificationism)پ ــين كــوهن از انقــلاب پ ــه  هــاي علمــي، تبي و نظري
 فايرابنــد همگــي بــه يــاري ايــن انديــشه آمدنــد كــه علــم  (meaning variance)پــراكنش معنــايي

بـات شـده جديـد بـر روي حقـايق پيـشين رشـد و                صرفاً بـا انباشـت و افـزوده شـدن حقـايق اث            
  يـا پيوسـته نيـست،   (cumulative)هـا بـه صـورت انباشـتي      يابـد و دگرگـوني نظريـه    تكامـل نمـي  
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ابطـال و يـا از نـو     جـا،  هـاي جديـد جابـه    هاي علمي گذشـته ممكـن اسـت بـا نظريـه      بلكه نظريه
  .تفسير شوند

ــدايش دل  ــ   پي ــم س ــل عل ــد و تكام ــة رش ــه مطالع ــد ب ــستگي جدي ــگ ب ــاري تنگاتن بب همك
ماننــد  هـا،  اي نمونــه مورخـان و فيلــسوفان علـم شــد؛ چنــان كـه مطالعــات مــوردي دربـارة پــاره    

بخـش بـسياري از    الهـام  هـاي كـوانتم و نـسبيت،    جـايي مكانيـك كلاسـيك نيـوتن بـا نظريـه       جابه
هـاي كمـي بـه مطالعـة رشـد آثـار و              رويكـرد . هـاي علمـي شـد      هاي فلسفي دربارة انقـلاب     بحث
هـاي فلـسفي دربـارة پيـشرفت      موضـوعات در خـور تـوجهي بـراي بحـث      هـاي علمـي،   خصشا

   شناسـان علـم نيـز بـه مطالعـة همكنـشي پويـا ميـان جامعـة علمـي           جامعـه  .علمي فراهم ساخت
ــد  ــاعي پرداختن ــاي اجتم ــر نهاده ــاره. وديگ ــاي    پ ــز از كاره ــر ني ــسايل ديگ ــوعات و م اي موض

شناســان علــم همچنــين بــه  جامعــه. (Mulkay, 1975, 509-526)متخصــصان علمــي ســر بــرآورد 
دهـي   انـد؛ يعنـي بـه ايـن مـسئله كـه بهتـرين راه سـامان                 مسئلة عملي پيـشرفت هـم توجـه كـرده         

هــاي  در اينجــا اســت كــه مــدل. هــاي پژوهــشي بــراي بهبــود پيــشرفت علمــي چيــست فعاليــت
 ,Bhme, 1977; Sckfer)خــورد  مــشي علمــي گــره مــي تغييــر علمــي بــه مــسئلة سياســت و خــط

1983)  
چــرا مــسئلة پيــشرفت علمــي بــراي فيلــسوفان علــم از اهميــت فراوانــي برخــوردار اســت و 

اش بـسيار حـساس      هـاي علمـي    نفي يا اثبات آن در برداشـت جامعـة علمـي از خـود و پـژوهش                
شــناختي يــا هنجــارين اســت و بــر  كننــده اســت؟ زيــرا پيــشرفت همانــا مفهــومي ارزش و تعيــين

ــا رشـ ـ   ــر ي ــوم تغيي ــلاف مفه ــست      خ ــا ني ــيفي خنث ــطلاح توص ــك اص ــط ي ــسترش فق د و گ
(Niiniluoto, 1995) . ــي ــه م ــامي ك ــة   هنگ ــثلاً از مرحل ــوييم م ــفگ ــة ال ــه مرحل ــشرفتي ب ب  پي

 الـف اي جهـات از مرحلـة    در پـاره ب منظورمـان ايـن اسـت كـه مرحلـة       صورت گرفتـه اسـت  
هـا    ضـوابط يـا معيـار   اي بـر اسـاس پـاره    بـه تعبيـر ديگـر،   . تر بهبود يافته و ترقي كرده اسـت  بيش

شـود اهـل     در علـم معمـولاً ايـن ضـرورت احـساس مـي            . اسـت » بهتر «الفاز مرحلة   ب  مرحلة  
 دســت  (cognitive profit)پــژوهش بايــد بتواننــد در كارهايــشان نــوعي بــه ســودمندي شــناختي 

 پــيش از انتــشار هــا را در ايــن دســتيابي، يابنــد و ديگــران نيــز بايــد بتواننــد موفقيــت و كاميــابي
كــار نظريــه پيــشرفت  بنــابراين،. ارزيــابي كننــد نتــايج كارهايــشان و حتــي پــس از انتــشارشان،

هـا و الگوهـايي بپـردازد كـه علـم بـه               علمي فقط ايـن نيـست كـه بـه تـشريح و توصـيف نمونـه                
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هـا يـا اهـدافي را مـشخص سـازد كـه بتـوانيم                واقع از آنها پيروي كرده اسـت؛ بلكـه بايـد ارزش           
  .به كار ببريم »علم خوب«هايي براي تعيين  رها و شاخصآنها را چونان معيا

به سبب همـين پيـشرفت علمـي اسـت كـه جامعـة علمـي بـه كـار خـويش افتخـار             وانگهي،
 تــصويري كــاملاْ -تــر اشــاره كــرديم  چنــان كــه پــيش– پنــدارد و  ورزد و آن را معقــول مــي مــي

شق عقلانيـت نهادينـه     رقيـب سرم ـ    كنـد و حتـي خـود را نمونـة بـي            عقلاني از خـود ترسـيم مـي       
ــي (intitutionalized rationality)شــده  ــارد  م ــن رو،. انگ ــز،  از اي ــم را ني ــشرفت عل همچــون  پي
  .هاي عقلانيت علمي كلاسيك به شمار آوريم توانيم از شاخص مي شناسي علمي، روش

از مفــاهيم  اي يــا بــه تعبيــر فلــسفةاسلامي، عقلانيــت علمــي همانــا مفهــومي خوشــه بــاري،
اهـداف   هـا،  روش مـدعاها،  هـا،  برنهـاد  شـرايط،  هـا،  لـسفي اسـت كـه از مجموعـة مؤلفـه     ثـاني ف 

ــژوهش ــرد  پ ــي از رويك ــي و حت ــاي علم ــت ه ــا و رهياف ــت ه ــاي معرف ــسفي و  ه ــناختي و فل ش
ــي   ــه م ــة علمــي برگرفت ــم و حامع ــل عل ــت، و  .شــود فرهنگــي اه ــن عقلاني ــر اي ــم بهت ــراي فه ب

شناسـي     ،بـه ويـژه مـاجراي گـذار از علـم           هاي جدي آن، نگاهي گذرا بـه تحـولات علمـي            چالش
. شناسـي جديـد قـرن هفـدهمي و سـپس قـرن بيـستمي بـسي سـودمند اسـت                   ارسطويي بـه علـم    

هـاي تـاريخي علـم، مفهـوم          دهنـد كـه بـا تحـولات و دگرگـوني            اين تحولات به خوبي نشان مـي      
دنـد؛ امـا   گر جـا مـي   هـاي آن جابـه    اي از ويژگـي     شـود و پـاره      عقلانيت علمي نيز دچار تغييـر مـي       

شناســي ارســطويي و دكــارتي و    هــاي علــم  پــيش از بررســي تحــولات علمــي و تفــاوت    
نخــست آنكــه منظــور از علــم در بررســي . پوزيتيويــستي، يــادآوري چنــد نكتــه ضــروري اســت

ــه    ــه ديرين ــم طبيعــي اســت ك ــژه، عل ــه طــور وي ــا ب ــوني م ــة   كن ــه مطالع اي بــس كهــن دارد و ب
از ايـن رو،بـه علـوم اجتمـاعي وانـساني جـز بـه اقتـضاي                 . پـردازد   هاي گوناگون طبيعت مي     چهره

هـم سـنت علمـي ـ      دوم اينكـه عنـوان كلاسـيك،   .كنـيم  اي اشـاره نمـي   بحـث و بـه طـور حاشـيه    
ــاني، ــشمندان يون ــسفي اندي ــيش از ســقراط و افلاطــون و     فل ــشمندان پ ــسوف ـ دان اعــم از فيل

ــا قبــل از قــرن هفــدهم را دربرمــي   ــه ت ــرد و هــم فيلــسوفان و  ارســطو و مــشاييان دوران ميان گي
ــستم،   ــرن بي ــا نيمــة نخــست ق ــرن هفــدهمي ت ــد ق ــشمندان جدي ــارت و  دان ــيكن و دك ــد ب مانن

ي منطقــي همچــون كارنــپ و نــوراث و رايــشنباخ را شــامل       هــا هوســرل و پوزيتيويــست 
  .شود مي
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سوم اينكـه علـم از ديـدگاه پـژوهش حاضـر نـوعي دانـش و معرفـت اسـت كـه بـا انديـشة                           
پـردازيم و از   بـه جنبـة نظـري علـم مـي      بنـابراين، . گـذارد  و بـر آن تـأثير مـي   انساني تمـاس دارد  

 در جامعــة انــساني شــامل اختراعــات - و بــه اصــطلاح تكنولــوژي مــؤثر-هــاي عملــي آن جنبــه
هـاي گونـاگون بـه     هـاي متنـوع را كـه در عرصـه     هـاي صـنعتي و ابزارسـازي    سـازي  آمـاده  عملي،

 آورنـد،  مـي  سياسـي و اجتمـاعي بـسياري را در پـي     شـوند و پيامـدهاي اخلاقـي،    كـار بـسته مـي   

علم مـورد نظـر مـا در اينجـا فقـط علـم محـض اسـت؛ نـه علـم             پوشيم؛ به تعبير ديگر، چشم مي
  .  كاربردي

شــناختي و فلــسفي  چهــارم اينكــه رويكــرد مــا در بررســي عقلانيــت علمــي عمــدتاً معرفــت 
ــن رو،. اســت ــت  از اي ــل معرف ــه تحلي  ــ ب ــت و بررس ــناختي عقلاني ــشهش ــسفي آن  ي ري ــاي فل ه

  .ورزيم هاي ديگر تا حد امكان خودداري مي پردازيم و از ورود به جنبه مي
ــته       ــان نداش ــه يون ــصاصي ب ــشر، اخت ــن ب ــاريخ كه ــه در ت ــم و تجرب ــت عل ــان .  اس مردم

انـد تـا جهـان طبيعـي و محـيط فيزيكـي و               هاي ديگر نيز از همـان آغـاز تمـدن كوشـيده            سرزمين
ــشناس  ــوژيكي خــود را ب ــساحي   . ندبيول ــراي م ــد رياضــي ب ــدوين قواع ــيم و ت ــه تنظ ــصريان ب م

بابليـان بـه مـشاهدة حركـات اجـرام آسـماني دل بـستند؛ امـا در تـاريخ مـدون                      . اراضي پرداختند 
. آينــد گمــان يونانيــان از نخــستين انديــشمندان و دانــشمندان اروپــايي بــه شــمار مــي بــي غربــي،

 ـ          تـر بـه     شـناس بپنـداريم؛ زيـرا آنـان بـيش          د جهـان  فيلسوفان يوناني پيش از سـقراط را اساسـاً باي
را بيابنــد و از راز  اعيــان و اشــيا توجــه داشــتند و بــر آن بودنــد تــا اصــل و بنيــاد نهــايي جهــان 

هــا را در پــژوهش  هــاي عــالم پــرده بردارنــد و بــدين ســان نخــستين گــام تحــولات و دگرگــوني
  .آزاد معرفت و دانش برداشتند

تــر او  آوازة بــيش. يــك فيلــسوف ـ دانــشمند عملــي بــود  ) .م.  ق640 ـ  550(تــالس ملطــي 
ــراي پــيش روي داد همــين . م.  ق585 مــاه مــه ســال 28بينــي خورشــيدگرفتگي اســت كــه در  ب
دهـد كـه اخترشناسـي باسـتان         بينـي و دقتـي خبـر مـي         بينـي خـورگرفتگي از باريـك       توانايي پيش 

سـت نخـستين كـسي اسـت        فيثـاغورس كـه شخـصيتي رازگونـه داشـته ا          . به آن دست يافتـه بـود      
كه به ياري پيـروان خـويش بـا بـسط و معرفـي بيـنش رياضـي بـه طبيعـت، خـدمت مهمـي بـه                            

در تبيـين   پـيش از مـيلاد مـسيح،    سـنت رياضـي نيرومنـدي،    بـه همـين سـبب،   . تاريخ علـم كـرد  
معتقــد بودنــد كــه  آنهــا فراتــر از كــاربرد رياضــي در تبيــين طبيعــت،. امـور وجــود داشــته اســت 
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نخــستين  دموكريتــوس،.  ســاختاري رياضــي دارد و از عــدد ســاخته شــده اســتطبيعــت اصــولاً
ناپـذير   هـا ذرات تجزيـه     پنداشـت كـه اتـم      بنـدي كـرد و مـي       بار نظرية اتمي را تـدوين و صـورت        

. پــذير اســت هـاي مــشاهده  آرايــي آنهــا سـبب همــة دگرگــوني  خـردي هــستند كــه آرايـش و بــاز  
  .تطور را پيشنهاد كردنخستين كسي بود كه آموزة  آناكسيماندروس،

هـاي عقلانيـت      دهـد كـه نخـستين سرچـشمه        ها و بسياري ديگر از آنهـا نـشان مـي            اين نمونه 
گيــري   و شــكل (logos) بــه لوگــوس(myth)علمــي از لحــاظ تــاريخ غربــي در تبــديل اســطوره  

رسـد   ايـن نـوع عقلانيـت باسـتاني در ارسـطو بـه اوج خـود مـي                 . ـ وـ علم ريشه دارد      نظام فلسفه 
منـد در قالـب مقـولات عمـدتاً كيفـي و فلـسفي و منطـق                  اي جديـد و دسـتگاه       توانست شـيوه   كه

موضـوع ـ محمـولي و نظريـة اسـتدلال قياسـي بـراي مـشاهدة جهـان و تـدوين واژگـان دانـش             
شناســي تحليــل مقــولاتي  هــاي علمــي ـ فلــسفي متعــددي بــر پايــة روش   عرضــه كنــد و نظريــه

(classificatory analysis)،  ع صورت، استقرا، و استنتاج قياسي بپروراندانتزا.  
ي جهـان و گنجانـدن آنهـا در كالبـد            تنيـدن اشـيا و كيفيـات مجـزا         ارسطو كوشيد تا بـا درهـم      

ــاده  ــشة مركــب از م ــي واحــدي از اندي ــي  اي ب ــر، و صــورتي ب ــه   صــورت در زي ــالا ب ــاده در ب م
  ت كـه همـة امـور بـه        او جهـان را داراي هـدف و غـايتي دانـس           . اي آنهـا را وحـدت بخـشد        گونه

وي همچنــين بــراي . يابنــد  رونــد و در آنجــا بــا يكــديگر وحــدت مــي تــدريج بــه ســوي آن مــي
اي عرضــه كــرد و بــراي  گانــه هــا دســتگاهي از مقــولات ده بنــدي اشــيا و كيفيــات پديــدار دســته

  .فاعلي و غايي توسل جست صوري، هاي عالم به علل چهارگانه مادي، تبيين دگرگوني
رويكـردي كمـي و    افلاطـون و پـيش از وي فيثـاغورس،    لاف سـلف خـويش،  ارسطو بـر خ ـ 

كميــت و مقــدار از ديــدگاه وي فقــط يكــي از مقــولات .  در تبيــين طبيعــت پيــشه نكــرد رياضــي
بنــدي امــور  تــر بــه طبقــه علــم ارســطويي بــيش بــه همــين ســبب،. نــه گانــة عرضــي بــيش نبــود

وصــيف علمــي، عبــارت بــود از تعيــين ت. گيــري كمــي و رياضــي آن پرداخــت تــا بــه انــدازه مــي
ــدين   ــا ب ــل آن ت ــك شــيء و عل ــي ي ــسله   اوصــاف كل ــي آن در سل ــاه منطق ــان ارزش و جايگ س

علـم ارسـطويي بـراي تبيـين يـك رويـداد و فهـم درسـت                 . مراتب صعودي جهـان معلـوم گـردد       
هـاي دربـارة طبيعـت بـر         تـرين پاسـخ بـراي پرسـش         و كافي يك حادثه و يـافتن بهتـرين و مهـم           

آورد   نظـر و غـايتي كـه دارد و هـدفي كـه برمـي                قيقـي يـا ذات معقـول رويـداد مـورد          صورت ح 
در  كننـد،  پرسـيدند كـه چـرا اشـيا سـقوط مـي       مثلاً اگـر از ارسـطو و پيـروانش مـي    . كرد تأكيد مي
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گفتند كه حركت طبق ميـل ذاتـي هـر متحركـي در بازگـشت بـه قرارگـاه طبيعـي خـود                        پاسخ مي 
چـون قرارگـاه و مقـر طبيعـي آتـش در آسـمان              . شـود  ا تبيـين مـي    گيرد و بر همين مبن     صورت مي 

تـر گـرايش    پـس اشـياي سـنگين    و بالا است و مقر طبيعـي خـاك در پـايين مركـز زمـين اسـت،      
غايـت حركـت   . تـر حركـت كننـد    بايـد سـريع   تري به سـمت پـايين دارنـد و از ايـن رو،     نيرومند

هـاي   ورد توجـه بـود تـا جريـان        تـر م ـ   به معناي نهايت يا به معناي غرض و هـدف حركـت بـيش             
 »كنـد؟  چـرا دانـة بلـوط رشـد مـي     «: پرسـيدند  اگـر مـي  . داد ديگري كه پيش از آن غايت رخ مـي 

چـرا  «: پرسـيدند  و چنانچـه مـي    » براي اينكـه بـه درخـت بلـوط تبـديل شـود            «: گفتند در پاسخ مي  
ايــن  ر چــهاگــ. »بــراي اينكــه نباتــات و جانــداران ســيراب شــوند«: گفتنــد مــي» بــارد؟ بــاران مــي

هـاي غـايي يعنـي بـه      تـر بـه علـت    ولـي بـيش   گرفـت،  ها بر پايه مقولات عليـت انجـام مـي    تبيين
شـد؛ نـه صـرفاً بـه      توجـه مـي   يعنـي بـه تمـايلات ذاتـي،    . هـاي صـوري   و علت هاي آينده، هدف
). علـل مـادي  (كـه بـر مـواد منفعـل و مـستعد       هاي فاعلي، يعنـي آثـار رويـدادهاي گذشـته،     علت

وجــود  همچــون دانــة بلــوط، يــت يــا غــرض آتــي بــه طــور آگاهانــه در چيــزي،لازم نيــست غا
بلكـه در ذات و ماهيـت آن چيـز نهفتـه اسـت بـه طـوري كـه بـه صـرافت طبـع و             داشته باشـد، 

  . آورد برمي ذاتش غايت و غرضي را كه مقتضي نوع خود است،
ــطوييان،    ــدگاه ارس ــي از دي ــوق و متحرك ــر مخل ــار ه ــي  رفت ــت ذات ــشم از طبيع ه اش سرچ

هـر موجـودي در بـستر تحـول و      گـردد،  اش معلـوم مـي   گيـرد كـه بـر اسـاس نقـش و فايـده       مي
ويژگـي اصـلي همـه     از ايـن رو، . رسـاند  هـاي خـود را بـه فعليـت مـي      استعدادها و قـوه  حركت،

  واقع تحول قـوه بـه فعليـت اسـت و مقـولات تبيـين نيـز همانـا مقولـه امكـان و قـوه                           تحولات به 
افـزون بـر    ميـان قـوه و فعـل نـوعي روابـط منطقـي،       بنـابراين، .  نيـرو نه مقـولات جـرم و   است ،

  .برقرار است روابط زماني،
خاسـت كـه هـر چيـزي در          بينـي برمـي    اين توجه بسيار به غايات و علل غـايي از ايـن جهـان             

سلــسله مراتــب هــستي جايگــاه و مقــامي دارد؛ زيــرا كــه آفريــدة خداونــدي اســت كــه قــصد و  
اي در ايــن جهــان معقــول و منطقــي بايــد دليــل و   ر رويــداد و حادثــههــ بنــابراين،. غايــت دارد

هــاي خداونــد در  هــدفي داشــته باشــد و براســاس آن تبيــين شــود؛ هــر چنــد حكمــت و هــدف 
  .آفرينش اشيا همواره آشكار و هويدا نيست
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يعنــي معقــول يــا عقلانــي دانــستن جهــان، افــزون براينكــه نــوع  ايــن جهــان بينــي عقلانــي،
كنـد، روش معقـول علمـي را نيـز      معـين مـي   مي را كه همان تبيـين غـايي اسـت،   تبيين معقول عل
ــي ــشخص م ــازد م ــردن از   . س ــتدلال ك ــي اس ــدتاً قياســي اســت يعن ــا روش عم ــن روش همان اي

 كـه از مـوارد و مـشابهات         –اصول و قـضاياي كلـي بـه مـوارد و مـصاديق جزئـي؛ نـه اسـتقرايي                    
روش قياسـي مبتنـي بـر       . يابـد  تعمـيم مـي   شود و بـه سـوي قـضايا و اصـول كلـي               جزئي آغاز مي  

چيرگـي  . هم در علم يونـان و هـم در علـم قـرون وسـطا، پذيرفتـه شـده بـود         بيني عقلاني، جهان
منطق قياسي در علم يوناني دقيقـاً بـه ايـن نگـرش فيلـسوفان باسـتان بـه ويـژه در افلاطـون بـاز                          

ة حقيقـت ازلـي و ابـدي        گفتند دانش و معرفـت همانـا انديـشيدن بـه صـور كامل ـ              گردد كه مي   مي
هـدف معقـول    .هـاي نـاقص و ناكامـل آن در جهـان متغيـر و حـادث       است؛ نـه مـشاهدة تجـسم   

چنـان كـه در علـم جديـد چنـين اسـت؛ بلكـه         بيني و مهار يـك پديـده نبـود،    علم نيز صرفاً پيش
هـا و حـوادث ايـن جهـان در رابطـه بـا كـل و                   دريافت و فهم معنايي بود كه هـر جـزء از پديـده            

  . درجة اول با خدا داشتدر 
 بـرعكس، . انگاشـت  آيـد كـه علـم ارسـطويي مـشاهده را هـيچ مـي        البته از اين سخن برنمـي 

شـناختي كـرده بـود       هـاي زيـست    بنـدي  هـاي درخـور تـوجهي، دربـاره رده         خود ارسطو پـژوهش   
ــرد        ــان رويك ــتاي هم ــشاهدات در راس ــن م ــا اي ــود؛ ام ــق ب ــشاهده دقي ــستلزم م ــي م ــه همگ ك

ــر علــل غــايي صــورت مــي شــناختي و  غايــت ــه براســاس رويكــردي  تبيــين مبتنــي ب گرفــت؛ ن
ــادي محـــض   غيرغايـــت ــاعلي و مـ ــر علـــل فـ ــناختي و مبتنـــي بـ ــرد . شـ ــايگزيني رويكـ جـ
شــناختي  بعــدها در دوران جديــد از ســوي گاليلــه  شــناختي بــه جــاي رويكــرد غايــت غيرغايــت

هـاي مبتنـي     دف و تبيـين   سان همـة مـسايل مربـوط بـه غايـت و ه ـ             گيرد و بدين   آگاهانه انجام مي  
هـاي ديگـري در تبيـين        بر علل غايي از علـم جديـد تعمـداً  كنـار گذاشـته ، و مقـولات و روش                    

علـم يونـاني در قـرن سـيزدهم مـيلادي همـراه بـا سـنتز                 . شـود  و تفسير طبيعت به كار گرفته مـي       
ــود،    ــد آورده ب ــسفة ارســطويي پدي ــسيحي و فل ــات م ــاس از الهي ــاس آكوين ــه توم ــي ك  در والاي

اي در تبيـين علمـي گـشود كـه تـا قـرن هفـدهم، همچنـان  بـر انديـشه                        حوزة مسيحيت راه تـازه    
گرايـي مبتنـي بـود؛ بـه ايـن معنـا              هـم رفتـه بـر واقـع         تفكر قرون وسطايي روي   . غربي حاكم بود  

دانـست و   واقعـي و مـستقل از ذهـن انـسان مـي      شـود،  سان كـه دريافـت مـي    كه جهان را به همان
پنداشـت و امكـان علـم و آگـاهي بـي واسـطه               فهم ماهيت جهـان توانمنـد مـي       عقل را بر درك و      
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 علـم انـسان بـه جهـان خـارج ترديـد            به طبيعت كاملاً مفهـوم و معنـا داشـت و هرگـز در امكـان               
انگاشـت و همـة انـواع طبيعـي را بـه همـين               شد؛ زيرا ماهيـت طبيعـت را ثابـت و راكـد مـي              نمي

ــوني  ــت كن ــي  شــكل و ماهي ــده م ــان آفري ــي از  . دشــمر ش ــد يعن ــسفه و دوران جدي ــدها در فل بع
دكارت به بعد بـود كـه در امكـان چنـين معرفـت و دانـشي بـه جهـان خـارج، شـك و ترديـدها                            

  ).19ـ22، 1362باربور، . (آغاز گرديد
علم جديـد قـرن هفـدهمي بـا تركيـب جديـدي از مـشاهده تجربـي و اسـتدلال رياضـي راه                        

چــارچوب فلـسفي علــم ايــن دوره بـا ميــل بــه   . دخـود را از علــم غيركمـي ارســطويي جــدا كـر   
گوهـايي   و گفـت هـاي    هـاي گاليلـه بـه نـام        كتـاب . سوي مقولات كمي بـه سـرعت بـسط يافـت          

و كتـاب   ) 1632 ( و گوهـايي دربـارة دو نظـام اصـلي جهـان             گفـت  و   دربارة دو علم جديـد    
 .نيــوتن نقطــة عطفــي در پيــشرفت علــم جديــد بــود ) 1687 (اصــول رياضــي فلــسفه طبيعــي

كپرنيــك يــك قــرن پــيش از گاليلــه از اهميــت و ســادگي رياضــي در تبيــين رفتــار ســتارگان و   
ــود   ــرده ب ــاع ك ــيد دف ــين و خورش ــرد    . زم ــتارگان برگ ــين و س ــق آن زم ــه طب ــك ك ــدل كپرني م

ــي ــود و از نظــر     خورشــيد م ــي ســازگار ب ــا دقــت فراوان ــشاهدات و رصــدها ب ــا م ــد ب چرخيدن
اي   وسـي دوايـر تودرتـو، دسـت و پـاگير، و دلخواهانـه             تـر از مـدل بطليم       رياضي نيز بـسيار سـاده     

  .است كه براي اصلاحات آن افزوده شده بود
جريــان تأكيــد بــر مــشاهدات بــا رصــدهاي دقيــق و ارائــه و اثبــات روابــط رياضــي در آثــار 

او اعتقـاد بـه همـاهنگي رياضـي را حتـي بـا شـوق                . يابـد  كپلر در اوايل قرن هفدهم نيز ادامه مـي        
بـدين سـان احيـاي سـنت فيثـاغورس و مكتـب             . گيـرد  نسبت به كپرنيك پـي مـي      و شور بيشتري    

رفتـه رفتـه بـا حاكميـت      كردنـد،  افلاطون كه بـر همـاهنگي اعـداد و راهبـرد رياضـي تأكيـد مـي       
تحـول بزرگـي در شـرف تكـوين بـود؛ جهـان هرچـه               . اعتبار ارسطو بـه معارضـه برخاسـته بـود         

روابـط   كـرد و آنچـه مهـم بـود،     وه مـي تر به صـورت يـك تركيـب يـا سـاخت رياضـي جل ـ       بيش
بـدون دسـتاوردهاي رياضـي هـيچ يـك از      . گفـت  نـه روابـط كيفـي كـه ارسـطو مـي       كمـي بـود،  

  . پذير نبود هاي علمي قرن هفدهمي و انقلاب قرن بيستمي امكان انقلاب
ــه  ــه و     ) 1542-1564(گاليل ــا تجرب ــق آن ب ــر تلفي ــرد رياضــي ب ــر راهب ــد ب ــر تأكي ــزون ب اف

شناسـي جديـد گاليلـه بـود كـه سـبب              ايـن ويژگـي متمـايز روش      . فشرد ز پاي مي  گري ني   آزمايش
البتـه تركيـب نظريـه بـا تجربـه و آزمـايش در              . گذار علـم جديـد بنامنـد       شد او را به درستي بنيان     
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هـاي دقيـق گاليلـه از حالـت          تر نيز به طور ضـمني وجـود داشـت؛ امـا در پـژوهش               هاي پيش   قرن
علــم جديــد بــا  ســان، بــدين. ر و صــريحي بــه خــود گرفــتضــمني بيــرون آمــد و جنبــة آشــكا

و ميــل بــه قــوانين طبيعــت  تركيــب نظريــه و آزمــايش، مــشخص بــودن مفهــوم،: هــاي ويژگــي
  . هاي قابل اندازه گيري پديد آمد چونان روابط رياضي ميان متغير

جـاي خـود را بـه تبيـين      هـاي علـم ارسـطويي بـود،     شناختي  نيـز كـه از ويژگـي    تبيين غايت
بـراي او  . پرسـيد چگونـه   بلكـه مـي   كننـد،  پرسـيد چـرا اشـيا سـقوط مـي      گاليله نمـي . صيفي دادتو

ــه غايــت و غــرض را    ــود و مــسايل مربــوط ب چگــونگي تحــول و نــشو و ارتقــاي اشــيا مهــم ب
تـوانيم از قـصد و غايـت كارهـاي خداونـد سـردربياوريم؛               گفـت مـا نمـي      گرفت و مـي    ناديده مي 

ز چگـونگي پيـدايش و سـاخته شـدن آنهـا پرسـش كنـيم و پاسـخ آن          توانيم تا حـد تـوان ا       اما مي 
توجـه از علـل غـايي نـاظر بـه آينـده و از علـل صـوري نـاظر           سـان،  بـدين . را از طبيعت بجوييم

بـه سـوي توجـه بـه علـل       به ماهيت اشيا كه مشخـصه تفكـر ارسـطويي و قـرون وسـطايي بـود،      
  . شدهاي طبيعي معطوف فاعلي ناظر به چگونگي عملكرد پديده

ــان يــك ذات راكــد و ثابــت پنداشــته نمــي   ــاده  شــد، طبيعــت ديگــر چون بلكــه همچــون م
مكـان  زمـان    شـد كـه بـه خـوبي بـا مقـولات جديـد كمـي ماننـد جـرم،           متحركي نگريـسته مـي  

اهميـت بـود؛    ايـن مقـولات تقريبـاً در تفكـر ارسـطويي و حكمـاي مدرسـي بـي         .شـد  تبيـين مـي  
 ـ           شـمردند؛ امـا ايـن مقـولات         ر ذات و سرشـت اشـيا مـي        زيرا روابط زمـاني و كمـي را عـارض ب

او . توانـست بـا آنهـا محاسـبه رياضـي انجـام دهـد              در كانون تفكر گاليله جاي داشـت؛ زيـرا مـي          
ــدازه  جهــان را متــشكل از ذراتــي مــي ــه آن نــسبت داده  دانــست كــه فقــط دو ويژگــي ان ــذير ب پ

حركـت نيـز ديگـر معنـاي        تغييـر و دگرگـوني و       . شـد كـه عبـارت بودنـد از جـرم و سـرعت              مي
بلكـه بـه معنـاي بـازآرايي ذرات در مكـان و زمـان        فلسفي انتقال از قـوه بـه فعليـت را نداشـت،    

دانــست كــه  گاليلــه جــرم و ســرعت را از كيفيــات اوليــه و از ذاتيــات جهــان عينــي مــي . اســت
. لندمـستق  ماننـد رنـگ و دمـا،    گـر و كيفيـات ثانويـه وابـسته بـه او،      اصـالت دارنـد و از مـشاهده   

ــستند    ــان خــارج ني ــر جه ــسان در براب ــي حــواس ان ــزي جــز واكــنش ذهن ــانوي، چي ــات ث . كيفي
گيرنــد، نــه از اشــياي محــسوس و  حــرارت و رنــگ و صــدا نيــز از ذهــن بــشر مايــه و معنــا مــي

  :گفت او مي). 27ـ32، 1362باربور، (واقعي 
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كنـد يـا   ( حركـت  شـكل يـا   توانم بـاور كـنم كـه در اشـياي خـارجي چيـزي بـه جـز انـدازه،          من نمي
تـوانم   وجود داشـته باشـد كـه بتوانـد در مـا احـساس طعـم يـا صـوت يـا بـو برانگيـزد و واقعـاً مـي               ) تند

شـكل و حركـت اشـيا بـر قـرار       عـدد،  حكم كنم كه اگر هيچ گوش يـا زبـان يـا بينـي اي در كـار نباشـد،      
ن حـرارت   همچنـين بـه نظـر م ـ   …ولـي طعـم و صـدا و بـويي نخواهـد داشـت        خود باقي خواهـد بـود،  
  ).33، 1362باربور، .(هم به كلي ذهني است

و  ها و مفاهيم كليدي تفسير مكانيستي از جهان در آثار گاليلـه پيـدا شـد،    اولين رگه بدين سان،
راه را براي تفسير مكانيـستي و   اگرچه خود او هرگز تصويري مكانيستي از طبيعت ترسيم نكرد، اما

انقلاب علمي و اتحاد ميان رياضيات و ) 1727-1642(يوتن  سرآيزاك ن . ماشين جهاني نيوتن گشود   
  . آزمايشگري گاليله را ادامه داد و به سرانجام رسانيد

هــاي فلــسفي هــم دارد و نقــش فيلــسوفان فردگــرا و تجربــي  هــا و ريــشه علــم جديــد زمينــه
گيـري نگـرش و عقلانيـت جديـد          دوره گاليلـه بـر شـكل        مسلكي همچـون دكـارت و بـيكن هـم         

دكـارت بـا شـرح و بـسط تمـايز ميـان             . ناپـذير اسـت     هاي بعـدي ترديـد      تأثير آن بر نسل   علمي و   
كيفيات اوليه و ثانويه و دفاع از نظريـه دوگـانگي قطعـي ذهـن و مـاده نتيجـه گرفـت كـه جهـان                          

اي مـستقل و ممتـد در مكـان اسـت و كليـد درك آن نيـز رياضـيات اسـت كـه                      خارج همانا مـاده   
توانـست بـه آنهـا       بـود كـه انـسان مـي       » مفـاهيم روشـن و متمـايزي      «از ديدگاه وي نمونه اعـلاي       

دانـست كـه  بـه هـيچ رو           ذهن را نيـز جـوهر انديـشنده غيرممتـدي مـي           . قطع و يقين داشته باشد    
هـر چيـزي جـز ذهـن و         . با مقولات مورد اسـتفاده در تبيـين مـاده قابـل شناسـايي و تبيـين نبـود                  

هــايي  گنجانيــد و حيوانــات را نيــز ماشــين مــيرا در قلمــروي مــاده  حتــي بــدن انــسان، آگــاهي،
ــين نگــرش مهندســانه   ــدن عقــل و احــساساتي را پنداشــت و چن ــده و ب ــار و پيچي ــه  خودك اي ب

، 1363بــاربور، (طبيعــت تــأثير فراوانــي بــر چنــدين نــسل از دانــشمندان بعــدي بــاقي گذاشــت  
ــي). 34 ــطويي،    ب ــم ارس ــر عل ــد را در براب ــم جدي ــاهي عل ــه گ ــست ك ــبب ني ــا س ــم دك رتي عل

  . اند ناميده
ــد و     ــم جدي ــتقرا در عل ــشگري و اس ــر روش آزماي ــد پرشــور و شــوق ب ــا تأكي ــز ب ــيكن ني ب

بنـدي كـردن مـشاهدات و ايـن كـه            ترويج اين انديشه كـه علـم عبـارت اسـت از انباشـتن و رده               
دسـت كـردن آنهـا و سـپس تعمـيم از       استقرا يعنـي نخـست مـشاهدات و بعـد گـردآوري و يـك           

كــشف علمــي نيــز از ديــدگاه او . تــرين راه كــسب دانــش اســت آســان مــوارد جزئــي بــه كلــي،
گيـرد و    وار صـورت مـي     توانـد چونـان فعـاليتي خودكـار و روزمـره باشـد كـه گـويي ماشـين                   مي
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بـيكن بـا تأكيـد بـيش از انـدازه بـر جنبـه        . نه تفكـر دشـوار و انتزاعـي    فقط به شكيبايي نياز دارد؛
را در ) creative imagination(ش تخيــل خــلاق جنبــة نظــري علــم و نيــز نقــ آزمايــشگري علــم،

او بـا يكـسان پنداشـتن علـم جديـد بـا             . انگاشـت  هـاي تـازه ناديـده مـي         تكوين مفاهيم و نظريـه    
هــا پــس از  گرايــي را قــرن انديــشه اســتقراگرايي و تجربــه محــض،) empiricism(اصــالت تجربــه 

بـه  . داشـت  نگـه مـي   مرگ خويش حتي تـا نيمـه نخـست قـرن بيـستم همچنـان زنـده و پرشـور                     
  :گفته كرانستون

 امـا ايـن بـه معنـاي آن نيـست كـه پيـامش نيـز          از جهان رخت بربـست؛ 1626بيكن به سال  
او بــراي فرانــسه قــرن روشــنفكري واقعيتــي داشــت كــه او را تــا حــد   بــرعكس،. منــسوخ شــد

بـه شخـصيتي پيامبرگونـه بـراي كـل جريـان روشـنفكري         حتـي بـيش از لاك يـا نيـوتن،     زيادي،
او خـودش هـيچ اكتـشافي       . فرانسه مبدل سـاخته بـود؛ زيـرا بـيكن نخـستين فيلـسوف علـم بـود                 

توانـد انـسان را رهـايي        كـرد كـه علـم مـي        علمي نكرده بود؛ بلكه فقط ايـن عقيـده را اعـلام مـي             
توانـد طبيعـت را بـه نفـع      مـي  كنـد،   همـين كـه انـسان بدانـد طبيعـت چگونـه كـار مـي        …بخشد

بــا  هــاي علمــي در كــشاورزي بــر كمبودهــا چيــره شــده، آوريبــا نــو خــويش اســتخدام كنــد،
ــواع     ــا ان ــشر را ب ــدگي ب ــه طــور كلــي زن ــد و ب ــه كن ــر بيمــاري غلب ــژوهش علمــي در طــب ب پ

 .(Carnston, 1985, 48)ناوري و صنعت بهبود بخشدها در ف پيشرفت

آغــاز گرديــد، از طريــق   بــا بــيكن كــه در قــرن هفــدهميگرايــي علمــ بــاري، مــوج تجربــه
گرايـان قـرن      المعـارف ماننـد لاك و تجربـه        هران قرن هيجـدهم فرانـسه و اصـحاب دايـر          روشنفك

 ـنوزدهمي مانند آگوست كنت به قـرن بيـستم كـشيده شـد و بـه دسـت پوزيتيو                   هـاي حلقـه     ستي
 آنــان بــا پــيش نهــادن شــماري از مــدعاها و برنهادهــا . بــه اوج خــود رســيد1920 ةويــن در دهــ

  .مي پديد آوردندتحول ديگري در مفهوم عقلانيت عل
ــه     يپوزيت    ــان در ده ــريش و آلم ــست در ات ــه نخ ــت ك ــسفي اس ــي فل ــي مكتب ــسم منطق وي
گـذار   بنيـان (مـوريس شـليك     .  سر برآورد و دغدغه اصـلي آن تحليـل معرفـت علمـي بـود               1920

، هربـرت   )گـذار حلقـه بـرلين      بنيـان (، رايـشنباخ    )رهبـر پوزيتيويـسم منطقـي     (، كارنپ   )حلقه وين 
و   نــوراثانــك، كــرت كرولينــگ، هــانس هــان، همپــل، ويكتــور كرفــت، اتــونيكــل، فيليــپ فر

 مهمتــرين نماينــدگان آن در 1930 در دهــة .رونــد وايــزمن از اعــضاي نــامبردار آن بــه شــمار مــي
 ــ  ــا ده ــأثير گذاشــتند ايــن مكتــب ت  1950 ةامريكــا بــه صــحنه آمدنــد و بــر فلــسفه امريكــايي ت
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ثير آن تـا بـه امـروز بـر فلـسفه مانـدگار شـده              از تـأ   كـه را بـر عهـده داشـت        فلسفة علـم    رهبري  
بــه تحليــل تفكــر علمــي و لــزوم پــژوهش دربــاره منطــق صــوري    بــسيارتوجــه ماننــد ؛اســت

  .ونظريه احتمالات
معتقــد بودنــد كــه فقــط دو منبــع موثــق بــراي دســتيابي بــه معرفــت وجــود  هــا  پوزيتيويــست

ــي   ــون تجرب ــا اســتدلال منطقــي و ديگــري آزم ــه يكــي از آنه ــه  . ســتا دارد ك ــع نخــست ب منب
ــصول ــتح ــي  معرف ــشينيو تحليل ــسيني     ،  پي ــأليفي و پ ــت ت ــدايش معرف ــه پي ــع دوم ب و منب

شــود كــه قابــل تحويــل بــه منطــق صــوري  معرفــت تحليلــي شــامل رياضــيات مــي. انجامــد مــي
شناسـي،   هـاي گونـاگون تجربـي همچـون فيزيـك، زيـست             معرفت تأليفي نيز شـامل رشـته      . است
فــشردند كــه  هــا بــر ايــن مــدعا و برنهــاد ســخت پــاي مــي يتيويــستپوز. شــود شناســي مــي روان

ــوع معرفــت درخــو  معرفــت ــن دو ن ــستندرهــاي ديگــر جــز اي ــن رو، .  اعتمــاد و توجــه ني از اي
 ــ   ــاي متافيزي ــورد ادع ــشيني م ــأليفي و پي ــت ت ــا سينمعرف ــاره ــي  را انك ــم را از   م ــد و عل كردن

آنـان بـا گـرايش      . پنداشـتند   نگـر مـي   انگاشـتند، بلكـه آن را بـراي علـم ويرا            متافيزيك مستقل مـي   
 حتـي پـا را از ايـن حـد نيـز فراتـر نهادنـد و يكـسره                    »معنـاداري «هـاي     بعدي به برخي از نظريـه     

معنــا قلمــداد  بــي هــاي  هــاي متــافيزيكي رأي دادنــد و آنهــا را مــشتي يــاوه معنــايي گــزاره بــي بــه 
ــد ــسميپوزيت. كردن ــم   وي ــان از دره ــدين س ــه ب ــي ك ــتن پوزيت منطق ــيآميخ ــا  وي ــيك ب سم كلاس
فيزيـك و فلـسفه سـنتي      يكـي از دشـمنان سـر سـخت متـا      بـه هاي معناداري شكل گرفـت،      نظريه

فيزيــك را حتــي از مرتبــه و مقــام  هــاي منطقــي جايگــاه و منزلــت متــا ويــستي پوزيت.تبــديل شــد
ــزاره ــست  گ ــي پ ــاي اخلاق ــي ه ــر م ــا  ت ــرا مت ــماردند، زي ــزاره  ش ــده گ ــك را در بردارن ــايي  فيزي ه

بيمعنـاي اخلاقـي از بـر انگيخـتن شـور و نفـرت               كـه حتـي در حـد عبـارات يـاوه و             دانستند    مي
ديدنـد كـه      دانـاني مـي    را، بـه تعبيـر كارنـپ، موسـيقي         هـا   فيزيـسين  در آدميان ناتوان بودنـد و متـا       

نـان بـا يـاوه و       آ.انگيخـت   كـرد و نـه شـور و هيجـاني برمـي             شان نه افاده معنا مي    يو آوازها  ها  نغمه
فيزيـك و فلـسفه سـنتي حكـم دادنـد و             معنـايي متـا    بـي  فيزيكـي بـه      ن احكـام متـا    معنـا دانـست    بي 

مدعي شدند چنانچه فلسفه نقش مثبتـي داشـته باشـد همانـا چيـزي جـز روشـن سـاختن معنـاي                       
  . نيست ها گزاره

گرايانـه را بـر علـم        فيزيك نوعي بيـنش طبيعـت      هاي منطقي با نفي متا     بدين سان، پوزيتيويست  
گرايـي    طبيعـت  ةآموز. گرايي را يكي از اصول اساسي علم به شمار آوردند          بيعتمسلط ساختند و ط   
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هر چيزي كـه رخ  . هاي طبيعي جاي ندارند ين است كه علل و حوادث فوق طبيعي در تبيين پديده ا
 يعني بايد بر شواهد و قراين تجربـي اسـتوار باشـد و از               ؛دهد بايد علت قابل فهمي داشته باشد        مي

 آنان براي اتخاذ چنين رويكردي ايـن بـود   ةدمدليل ع . فيزيكي و طبيعي پيروي كند    قوانين و عليت    
كه محدود ساختن علل تبيين حوادث به علل طبيعي شيوه اي است كه به علم قـدرت تبيينـي روز                    

توسل به علل و عوامل فوق طبيعي همچون مداخله الهي يـا معجـزه در     . دهد  افزون و پيشرونده مي   
پيداست كـه ايـن رويكـرد مبتنـي بـر      . بندد هاي بهتر فرو مي اه را بر عرضه نظريه    تبيين يك حادثه ر   

شناختي است و مفاد و مدعايش اين است كه حوادث طبيعي علل طبيعي دارند               گرايي روش  طبيعت
يمان دربـاره خـدا   ها ه به تعبير ديگر، در علم نبايد به دانست  .است پذير و جهان فيزيكي في نفسه فهم     

 هاي او كه از منابع گوناگون از جمله كتب مقدس برگرفتـه ايـم، توسـل بجـوييم                   فعاليت يا افعال و  
(Plantinga, 1995) .  

هاي منطقي نيست، زيـرا پـيش از         شناختي از رويكردهاي ويژه پوزيتيويست     گرايي روش  طبيعت
 ـ               گرايـان و پوزيتيويـست     آنان نيـز تجربـه     ا هـاي كلاسـيك اهميـت آن را گوشـزد كـرده بودنـد؛ ام

گرايي  وانگهي، پافشاري آنان بر اين نوع طبيعت. هاي منطقي جاني تازه به آن بخشيدند پوزيتيويست
فيزيكي از سوي ديگر، سبب      هاي متا   معنايي و بطلان فلسفه سنتي و گزاره       بي  و تأكيد بر     ،از يك سو  

. گيرنــدگرايــي متــافيزيكي هــم ارز و برابــر ب شــناختي را بــا طبيعــت گرايــي روش شــد تــا طبيعــت
اي طبيعـت  اورگويد فراسوي علل طبيعي هيچ چيز ديگري نيـست و م ـ            فيزيكي مي  گرايي متا  طبيعت

  . وجود ندارد
. اسـت  همانا استقراگرايي ها شناختي از ديدگاه پوزيتيويست گرايي روش مشخصه اصلي طبيعت

ريس، ايـن اسـت    ارول هةگرايي، به گفت مدعاي استقرا. استقرايي ـ آماري است  علم به لحاظ روش،
و گمان محض نيـست؛ بلكـه بـر          كه علم بر خلاف ديگر انواع تفكرات نظري انسان مبتني بر رأي           

 مـستقيم، يعنـي از      ةواقعيات نيز با مـشاهد    . جويد  گردد و به آنها تمسك مي        واقعيات استوار مي   ةپاي
وري آكند و با گرد آغاز مي ها دانشمند كار را با مشاهده. شود طريق فرايند ادراك حسي مشخص مي  

هـايي بـراي تبيـين ماهيـت و           پردازد و سپس فرضـيه      به طبقه بندي آنها مي     ها  حجم فراواني از داده   
شوند و با توسل بـه        آزمايش و امتحان مي    ها   و داده  ها  هكند كه با ديگر مشاهد      وجود آنها پيشنهاد مي   

گيري چنين روشي همانا دستيابي به   نتيجه به كار  . گردند  تر مي   گزينشي تر و مشاهدات دقيق   ها  تجربه
مند با يكديگر ارتباط دارند و دانشمند بـا رجـوع بـه              قوانين علمي است كه به طور منظم و دستگاه        
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گرايي را  رز نيز استقرامآلن چال. (Errol, 1970, 19) . مورد بررسي را تبيين كندةتواند پديد آنها مي
  : گويد داند و در توضيح آن مي تلقي رايج از علم مي

هاي تجربي كه به      اي دقيق از يافته    هاي علمي به شيوه      نظريه .معرفت علمي معرفتي است اثبات شده     
توان ديد و شنيد و لمس        نچه مي آعلم بر   . شوند  اند اخذ مي     مشاهده و آزمايش به دست آمده      ةواسط

. ي در علم ندارندعقايد و سلايق شخصي و تخليات نظري هيچ جاي.  استهشد انكرد و امثال اينها ب    
بـه  . اسـت   معرفت علمي معرفت قابل اطميناني است؛ زيرا به طور عيني اثبات شده           . علم عيني است  

ايـن ديـدگاه ابتـدا در    . تلقي متداول معاصر از معرفت علمـي اسـت     ب  نظر من اين گونه اظهارات ل     
پيـشگام بزرگـي    جريان و در نتيجه انقلاب علمي، كه عمدتاً در قرن هفـدهم و توسـط دانـشمندان                  

 فرانـسيس بـيكن، و بـسياري از معاصـران وي، كـه     . چون گاليله و نيوتن رخ داد، عموميت يافـت 

هـاي    گفتند اگر بخواهيم طبيعت را بشناسيم بايد به خود طبيعت رجـوع كنـيم، و نـه بـه نوشـته                      مي
راق غنيروهاي مترقـي قـرن هفـدهم اسـت    . كردند ، بينش علمي و نگرش عصر خود را بيان مي    وارسط

ويژه ارسطو، و درانجيل به منزله منابع معرفـت          هثار قدما، ب  آ ر را د  اشناس قرون وسط   فلاسفه طبيعت 
اي بـر آن شـدند كـه          بزرگي چون گاليله عده   » آزمايشگران«هاي   تحت تأثير موفقيت  . اشتباه دانستند 

 ايـن نگـرش بـه    از آن زمـان بـه بعـد   . تجربه را هر چه بيشتر به منزله منبع معرفت محسوب نمايند    
  ).9، 1374چالمرز، (.وسيله دستاوردهاي اعجاب انگيز علم تجربي تشديد شده است

گرايي داشـت؛     استقرا ةنيوتن از جمله آزمايشگراني بود كه نقش بسزايي در تثبيت و تداوم آموز            
 آنـان بـه  . رفـت  مـي  ترديد ناپذير بـه شـمار    جتيحها و عملكردهاي او براي بيشتر اهل علم           ديدگاه

گرايي را پذيرفتند و شيوه مشاهده و آزمون اسـتقرايي را بـراي اثبـات                پيروي از نيوتن آموزه استقرا    
هاي و مدعاهاي علمي برگزيدند؛ براي نمونه، چارلز داروين پيش از انتشار كتاب جنجال بـر                  گزاره

ايي ، به مـدت بيـست سـال بـه گـرد آوري اسـتقر              1859 در سال    سرچشمه انواع انگيز خود به نام     
 تا بتواند از نظريه تحول انواع خود در برابر مواضع سرسختانه مخالفـان بـه         پرداختشواهد تجربي   
هاي استقرايي بر اين گمـان اسـتقراگرايانه رايـج            ناپذير به شيوه   اين توسل خستگي  . خوبي دفاع كند  

ود در ميـان    هاي موج ـ   هاي حاكي از نظم     علمي همانا از طريق گردآوري داده     استوار بود كه معرفت     
هاي  تنها با همين روش گردآوري شواهد تجربي و مشاهده نظم. آيد پديدارهاي تجربي به دست مي

هاي استقرايي دست بزند و بـه تـدوين و            تواند به تعميم    خاص در دل طبيعت است كه دانشمند مي       
پـذير و     اهدهمعرفتي كه بدين سان از پديدارهاي مـش       . هاي علمي بپردازد    صورتبندي قوانين و نظريه   

هاي ذهني دانشمند، برآيد هر آينه معرفتي عيني خواهد بود؛ زيـرا هـم مـشاهده و هـم                     نه از تجربه  
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گري بـا بـه كـارگيري حـواس           هر مشاهده . هاي استقرايي خود اموري عيني اند       ها و استدلال    تعميم
دق و راسـتي  توانـد ص ـ  داوري ذهنـي مـي   داري و خالي از هر گونه پيش معمولي و با رعايت امانت 

چنين اعتبار و صدقي فراتر از دخالت عناصر شخـصي و ذهنـي             . هاي مشاهدتي را اثبات كند      گزاره
گر بستگي نـدارد      ها و انتظارات و ايدئولوژي مشاهده       داشت  است؛ چون به سليقه و هر عقيده چشم       

ه آن قـوانين و     تواند مبنايي عيني براي استدلال اسـتقرايي پديـد آورد كـه بـه واسـط                 و بنابر اين مي   
  . سازند  را مي شوند و بدين سان مجموعاً معرفت علمي هاي مشاهدتي برگرفته مي از گزاره ها نظريه

گرايـان كلاسـيك و منطقـي از         بخشي معرفت علمي نيز به گمان تجربه        اعتماد پذيري و اطمينان   
اهدتي كه سازندة بنيـان     هاي مش   گزاره. آيد  همين مدعاي استقراگرايانه دربارة مشاهده و تجربه برمي       

تـوانيم بـا بـه كـارگيري          اند، استوار و اعتمادپذيرند؛ زيرا صدق و درستي شان را مـي             معرفت علمي 
هـاي مـشاهدتي از فراينـد         اين اطمينـان بخـشي گـزاره      . مستقيم حواس و مشاهده دقيق اثبات كنيم      

ي در صـورت بـرآوردن   استدلال استقرايي و با رعايت شرايط لازم و كـافي اسـتقراي مجـاز ـ يعن ـ    
هاي مـشاهدتي، تنـوع بـسيار آنهـا در شـرايط گونـاگون آزمـايش، و         شرطهاي فراواني شمار گزاره 

هـا و قـوانين كلـي برگرفتـه از آنهـا              سازگاري آنها با قوانين جهان شمول و پذيرفته ديگر به نظريه          
ز پژوهـشهاي علمـي     تواند به نتايج علمي بدست آمده ا        بدين سان، روش علمي مي    . كند  سرايت مي 

  . عينيت ببخشد
گرايان منطقي از اشاره آشكار به اين نوع عينيـت           شود كه تجربه    البته گويي در مواردي ديده مي     

گزينند؛ شايد يك دليلش  مي رسد كه از بيان آن دوري زنند و حتي گاهي به نظر مي علمي سرباز مي
تـداعي   قت به معناي مطابقت با واقعيت رافيزيكي حقي متا اين باشد كه مفهوم عينيت چه بسا مفهوم

تواند اين باشد     دليل ديگرش هم مي   . فيزيكي تن در دهند    خواهند به اين لازمة متا      كند و آنها نمي     مي
دانـستند    ها را به مقام اكتشاف متعلق مـي         ها مانند روش حصول و اكتشاف نظريه        كه برخي از روش   

تعلق به مقام توجيـه و داوري، كـه در خـور فلـسفه و               گنجد؛ و نه م     شناسي مي  كه در قلمروي روان   
گرايـان جديـد رابطـه ميـان روش      به هر روي، علم. (Reicherbach, 1938, 6-7)فيلسوف است 

پذيرفتند و پـذيرش   هاي علمي را مي     يافتن شواهد و قراين استقرايي و نوعي عينيت قوانين و نظريه          
  . شمردند  عقلانيت علمي برميقوانين مبتني بر شواهد استقرايي را از لوازم

هاي مشاهدتي همانا به مقدم دانستن مـشاهده          تأكيد بر روش استقرايي در مقام گردآوري گزاره       
يكي اينكه علم بـا مـشاهده       : گرايي مبتني است   اين تأكيد خود بر دو فرض استقرا      . بر نظريه انجاميد  
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ها و قوانين علمـي و اخـذ     براي نظريهتواند اساس استواري    شود، و ديگر اينكه مشاهده مي       آغاز مي 
مانـد كـه بايـد نخـست از           طبق فرض نخست، ذهن همچون كشكولي خالي مي       . معرفت ايجاد كند  

هاي مشاهدتي پر شود؛ مشاهده گر بايد به هنگام آغاز پژوهش علمي ذهن خـويش را از همـه                   داده
و سـپس بـه سـراغ شـكار     فيزيكي و مقارنـات ذهنـي خـالي كنـد      متا  هاي پنداشت مقدمات و پيش

اسـاس عينـي    . هاي مشاهدتي محـض در ايـن كـشكول بپـردازد            عريان و انباشتن داده   » هاي فكت«
  . آيد معرفت علمي بدين گونه فراهم مي

توانـد مبنـايي اسـتواري     فرض دوم استقراگرايان درباره مشاهده، يعني اين نكته كه مشاهده مـي      
گرايان منطقي بر استقرا     ان فراهم آورد، ناظر به تأكيد تجربه      ها و داوري دوباره آن      براي انتخاب نظريه  

پـذيري تجربـي و سـپس تأييدپـذيري           داوري نخست به معناي معيـار اثبـات       . در مقام داوري است   
علـم بـه    علوم و شـبه  اين گونه داوري تجربي معياري براي تمييز و تفكيك علوم از غير    . تجربي بود 
بود كه بـا  ) روشمند(علم همانا تفكيك و تمايزي متديك    از غير  دهد و اين نوع تمييز علم       دست مي 

. كرد  شيوة جداسازي سنتي علوم و معارف از يكديگر بر اساس موضوع يا هدف آشكارا تفاوت مي               
و اسـتقرا را موجـب اثبـات هميـشگي          » استقرايي«را معادل   » علمي«ها نخست صفت      پوزيتيويست

پـذيري دسـت كـشيدند و تأييدپـذيري           ا رفتـه رفتـه از اثبـات       ها و قوانين علمي پنداشتند؛ ام       نظريه
هـاي كلـي تأييدشـده        اي از گزاره    پذيري ضعيف روي آوردند و علم را مجموعه         يعني اثبات   تجربي،

، مفهـوم   »پـذيري   اثبات«گرايان منطقي است كه به جاي مفهوم         كارنپ از جمله تجربه   . قلمداد كردند 
تثبيت كامل و قطعـي  «پذيري به معناي  ؛ زيرا دريافته بود كه اگر اثبات   را نهاد » تأييد تدريجاً فزاينده  «

هـاي كلـي را بـا توسـل بـه       توانيم صـدق گـزاره   نمي يك گزاره باشد، پس هرگز» صدق و درستي
كننده متعدد برگرفته شرايط و احوال بسيار متنـوع           هاي تأييد   هاي مشاهدتي و گردآوري نمونه      گزاره

  . اثبات كنيم
هـاي كلـي از       هاي مشاهدتي و تبديل آنها به قوانين و نظريـه           ن معرفت علمي از گزاره    آغاز كرد 

انجامد كـه در بردارنـدة    هامي طريق فرايند تعميم استقرايي به تشكيل زبان علمي خاصي براي نظريه      
. يكي عبارات مشاهدتي و ديگـري عبـارات تئوريـك و نظـري            : ها و عبارت است     دو دسته از واژه   

تـوانيم آنهـا را مـستقيماً         كننـد كـه مـي       اژگان مشاهدتي بر اشيا يا فرايندهايي دلالت مي       عبارات و و  
تـوانيم آنهـا را       كنند كه مستقيماً نمي     مشاهده كنيم؛ اما عبارات تئوريك بر اشيا يا اوصافي دلالت مي          

هـا    نظريه. كنيمتوانيم آنها را از مشاهدات مستقيم استنتاج          گيري كنيم؛ بلكه فقط مي      مشاهده يا اندازه  
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ناپذير، ماننـد   شده و دربردارندة تصورات و عبارات نامحسوس و مشاهده       به معناي فرضيات تأييد نا    
شناسي پوزيتيوستي مهمانـان ناخوانـده و        اتم، الكترون، نيروي جاذبه، ميدان مغناطيسي، ژن، در علم        

 ـ       اي بودند كـه نـه بـه روش اسـتقرايي گـردآوري مـي                ناخواسته ه ايـن روش اثبـات      شـدند و نـه ب
 اي آنها را به تصورات و عبارات محسوس و تجربه پذير تبديل بنابر اين، بايد به گونه. گرديدند مي

هاي انتزاعـي     ناپذيري تصورات نظري و گزاره      حل ديگري براي حل معضل مشاهده       كردند يا راه    مي
 نيستند تا    مي اصولاً گزاره  هاي عل   جستند؛ براي نمونه، شليك مدعي شد كه نظريه         مربوط به آنها مي   

. (Schilick, 1931)آنها صرفاً قواعد استنتاج هـستند  . شان پيش آيد پذيري و معناداري مسئله اثبات
نوراث معتقد بود كه عبارات و واژگان مربوط به زبان انتزاعي يك نظريه علمي آشكارا در يك زبان 

كنند، قابـل تعريـف هـستند          توصيف مي  محدود مشخصي كه واژگان آن مستقيماً امور مشاهدتي را        
(Neurath, 1931) .ا كارنپ بهزودي دريافت كه عبارات نظري به آسـاني بـا عبـارات و حـدود      ام

عبـارات  ) partial reducibility(پذيري جزئي  وي پيشنهاد تحويل. مشاهدتي قابل تعريف نيستند
شـد بـدين    چندي گمان مـي . (Carnap, 1958, 42-92)نظري به عبارات مشاهدتي را مطرح كرد 

  . ترفند عبارات نظري از يك نظرية علمي قابل حذف است
برخـي گفتنـد همـة تـصورات و         . تر ديگري نيز ادامه يافـت       هاي ضعيف   گرايي به شكل   تحويل

توانيم مستقيماً به عبارات و مفاهيم مـشاهدتي ترجمـه كنـيم؛ امـا بـه طـور               عبارات تئوريك را نمي   
گرايانه به دست دهـيم؛   اي از اين تصورات و عبارات نظري تعاريفي تحويل       ز پاره توانيم ا   شرطي مي 

توانيم بـا تعريفـي شـرطي ـ تحـويلي از       را مي» فضا در همسايگي خورشيد انحنا دارد«مثلاً عبارت 
اي دور   درست است اگر و فقط اگر نوري كه از سـتاره  T«انحناي فضا به اين صورت بيان كنيم كه         

گـذرد، از منظـر نـاظري زمينـي از مـسير مـستقيم خـود                   و از همسايگي خورشيد مي     آيد  دست مي 
ويليام كرگ نيز معتقد بود عبارات و مفاهيم نظري با گروهي از عبـارات مـشاهدتي                . »شود  منحرف  

راه حل او ترجمه عبارات نظـري بـه عبـارات مـشاهدتي نيـست، بلكـه                 . معادل و در نتيجه زايدند    
ها با نظام ديگري است كه داراي همـان مـضمون تجربـي، امـا فاقـد                    نظريه جايي نظام صوري    جابه

پذير است كـه نظريـه و عبـارات           جايي در صورتي امكان     اين جابه . مفاهيم و عبارات تئوريك است    
هـاي    سازي معمولاً نيازمند آگزيـوم      باشند؛ اما اين صوري   ) وار  صوري(تئوريك مورد بحث فرماليزه     

ها چيزي جز عبارات صـادق مـشاهدتي نيـستند كـه از دل خـود آن                   ن آگزيوم شماري است و اي    بي 
  . شهرت دارد) Craigs theorem(حل كرگ به قضية كريگ  راه. آيند نظريه بر مي
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ها را چونان ابزار و وسايلي براي محاسبة عبـارات مـشاهدتي دانـستند و                 ابزارانگاران نيز نظريه  
بخـشند و اسـتنتاج        عبارات مشاهدتي ارتبـاط و نظـم مـي         ها به   مدعي شدند عبارات نظري و نظريه     

از ايـن رو، مـسئلة   . سـازند  پذير مي را امكان) ها داده(اي ديگر  از دسته) ها بيني پيش(از آنها  اي دسته
آوردند؛ از جملـه      گرايان دلايلي چند در تأييد رأي خويش مي        ابزار. آيد  صدق يا كذب آنها پيش مي     

اي از نظـام صـوري و قواعـد تطـابق عرضـه              هارا به صورت مجموعه     نظريهتوانيم    اين كه گاهي مي   
در اين صورت، جملات و عبارات موجود و        . آنكه تفسيري از نظام صوري به دست دهيم         كنيم، بي 

هـاي گونـاگون    دليل ديگر اين است كه براي بخش. نظام صوري، نه صادق خواهند بود و نه كاذب     
تـوانيم تفـسيرهاي مختلـف و     در شـرايط و احـوال مختلـف مـي    يك نظريه يا براي كل يك نظريه   

هاي كوانتوم دليل     تناقض براي نظام صوري نظريه     بي دشواري ارائه تفسيرهاي    . متعارض عرضه كنيم  
ويـت ديگـران بـراي تعيـين ضـوابط و             هـاي كـواين، بريـث       كوشش. شود  مؤيد ديگري پنداشته مي   

 و تئوريك نيز گوياي دشواري و اهميت نحـوه          ها و معيارهاي وجود داشتن هويات نظري        شاخص
  . فروكاهش عبارات و مفاهيم نظري به عبارات مشاهدتي است

تعميم روش استقرايي از علوم تجربي به علوم ديگر و كوشش براي ايجاد وحـدت ميـان آنهـا                   
ژه وي ـ  اين رويكرد بـه   . گرايان علمي به علم و عقلانيت علمي است        بازتاب ديگري از رويكرد تجربه    

اي تمايز ميان علوم انساني و علوم طبيعـي           زبان آغاز قرن بيستم كه به طور گسترده         در جهان آلماني  
هـا منكـر    گرايان علمـي و پوزيتيويـست   تجربه. اي برخوردار است پذيرفته شده بود، از اهميت ويژه     

دسـته از علـوم را     انگاري قاطع ميان اين دو        وجود تمايز ميان علوم طبيعي و انساني بودند و دوگانه         
وحدت علم گاهي بـه معنـاي وحـدت مقـولي و واژگـاني      . (Vonmises, 1951)  كردند انكار مي

اين نوع وحدت ناظر به فرو كاهش تعاريف مفاهيم و اصطلاحات يك علم به تعاريف علـم                 . است
 يكپارچگي و وحدت زبان علمي در اين نوع از وحدت ميان علـوم مطـرح  . مورد نظر و پايه است

گاهي وحدت به معناي وحدت ميان قوانين علوم و امكان فرو كاستن قوانين يـك علـم و                  . شود  مي
گرايان علمي، مانند نوارث، قوانين يك نظريـه         از ديدگاه تجربه  . فن به دانش و علم پايه ديگر است       

يـه را  توانيم از قوانين نظريه ديگر استنتاج كنيم و مقـولات نظـري منـدرج در يـك نظر          را منطقاً مي  
ها هـم در      اين نوع فركاهش  . توانيم بر اساس مقولات نظري مندرج در نظريه ديگر تعريف كنيم            مي

هـاي    نمونـه روشـن و چـشمگير فروكـاهش        . پذير اسـت    درون يك علم و هم در ميان علوم امكان        
سي شنا تحويل جامعه. توانيم در فيزيك بيابيم هاي مختلف در يك علم را مي    تعريفي و قانوني شاخه   
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شناسي به بيولوژي، بيولوژي به شيمي، شيمي به فيزيك، فيزيك به مكانيك، به    شناسي، روان  به روان 
  . هاي تعريفي و قانوني علوم به يكديگر است هايي از امكان فروكاهش ها، نمونه زعم پوزيتيويست

 كـران و نامحـدود اسـت؛ يعنـي از عهـده            بـي  گرايـان جديـد      معرفت علمي از ديـدگاه تجربـه      
  : گويد كارنپ در اين خصوص مي. آيد گويي به مسايل و تبيين آنها بر مي پاسخ

 در ابعـاد    …گيـرد   اگر چه قلمروي كلي زندگي هنوز هم ابعادي دارد كه بيرون از علم قرار مي              
نامحـدود اسـت    گـوييم معرفـت علمـي     هنگامي كه مي…درون علم هيچ حدو مرزي وجود ندارد

اي وجود ندارد كه پاسخ آن را اساساً نتوانيم بـا علـم بـه دسـت                   سئلهمنظورمان اين است كه هيچ م     
  .(Carnap, 1967, 290)آوريم 

 …اي نيست   هيچ حوزه «: گويد  كند و مي    فون ميزز نيز در عباراتي مشابه بر همين نكته تأكيد مي          
ن هيچ قلمرويي نيست كـه بـراي هميـشه تبيـي          . كه پژوهش علمي هرگز نتواند پرتوي بر آن بيفكند        

  .(Vonmises, 1951, 273)» ناشده باقي بماند
گرايان علمي مبني بر موفقيت و كاميـابي علـم           اين مدعاي بلندبالا متكي به مدعاي ديگر تجربه       

    :گويد مي همپل در اين باره. ها و حوادث است بيني، تبيين و مهار پديده در پيش
گـذاري دلايـل كـافي وجـود          د و براي اين نام    ان  دوران ما را غالباً دوران علم تكنولوژي علمي ناميده        

تـازگي در     هايي كه طـي چنـد قـرن گذشـته در علـوم طبيعـي و بـه                   دارد؛ از جمله اين كه پيشرفت     
شناسي صورت گرفته، دامنة معرفت ما را بسيار گسترانده و فهـم مـا       شناسي و جامعه   هاي روان   رشته

هـاي علمـي بـه طـور         اربرد علمـي بيـنش    تر ساخته و ك     از جهان زيست خود و دوستانمان را ژرف       
 ,Hample, 1965)اي توان ما را در مهار نيروهاي طبيعت و اذهان آدميان بـالا بـرده اسـت     فزاينده

81)   
 1920گـراي دهـه      انديشه پيشرفت پيروزمندانه علم تقريباً در آثار مكتوب همه نويسندگان علم          

شناسـي در تأييـد آن عرضـه         ناسـي و جامعـه    ش ترويج شده و شواهد فراواني ازعلوم طبيعي و روان        
چنان كـه   . تواند به اين پيشرفت ياري برساند       آنها حتي معتقد بودند كه فلسفه نيز مي       . گرديده است 

كارنپ در بخشي از زندگينامه شخصي خود و هنگام اشاره به خاطرات خود از حلقه وين يادآوري            
هـاي    تواند از طريق بهبود بخشيدن به شـيوه         فه مي كند كه او و يارانش بر اين باور بودند كه فلس            مي

شليك در نخستين كتاب خود از . (Schilpp, 1963, 21)علمي تفكر به پيشرفت علمي كمك كند 
ويتگنـشتاين نيـز در رسـاله       . سازي بنيادهاي علم سخن گفته اسـت        نقش فلسفه در تحليل و شفاف     

، بلكه به مناسـبت ديگـري، گوشـزد كـرده           ، البته نه به مناسبت بحث از پيشرفت علمي        تراكتاتوس
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ايـن سـخن    . سـازي قـضاياي علـوم طبيعـي بپـردازد           است كه كار فلسفه اين است كـه بـه شـفاف           
  . اند ويتگنشتاين را كارنپ و دوستانش پژواكي از انديشه شليك تفسير كرده

هـا    يـده بينـي و مهـار پد       گويي به مسايل گوناگون و تبيين و پـيش          مدعاي كاميابي علم در پاسخ    
. گرايـان جديـد شـد      دستماية ادعاي سودمندي علم و دستاوردهاي علمي براي بشر از سوي تجربه           

دهد تا ادعـا   ساز است؛ زيرا به آنها امكان مي اين مدعا براي دفاع از عقلانيت علمي بسيار سرنوشت       
هـاي    موختـه ترين بخش از آ    ويژه علوم طبيعي، ارزشمندترين، پيشروترين و جدي        كنند كه علم و به    

گرايان حتي پا را از اين مـدعا         گروهي از اين تجربه   . ترين آنها است    انساني است و بنابر اين معقول     
. هاي بـشر اسـت   ها و آموخته بخش ارزشمندو معقول يافته   » تنها«فراتر نهادند و ادعا كردند كه علم        

 گـويي بـر ايـن نكتـه پـاي           گرايـان  علم. گرايي است  گرايانه، عصاره انديشه علم    اين مدعاي انحصار  
فيزيـك،   هاي نظري و معرفتي از فرهنگ و تجربه انساني، مانند دين يا متا              فشارند كه ديگر بخش     مي

گرايـان ديـن را      گروهـي از علـم    . هيچ سودي در بر ندارند يا سودمندي آنها از زيانشان كمتر است           
 اما علم را به اين دليـل   اشتند؛پند باورهايي خصوصي دربارة ماوراي طبيعت و نه چندان سودمند مي    

سازد تا امور نامطبوع را به اموري مطبوع و دلخواه مبـدل   دانستند كه مردم را توانمند مي    سودمند مي 
  : گويد همپل در اين باره مي. سازند

هاي انسان از جمله قحطي       ترين مصيبت  ترين و هولناك    معرفت علمي و كاربردهاي آن خطر ديرينه      
 و اكتـشاف فعـال فـضاي        …علم سطح زندگي انسان را بالا برده      . دهد  بسيار كاهش مي  و طاعون را    
  . (Hample, 1965, 81)يافتني ساخته است  پذير و دست اي را امكان ميان سياره

علم پوزيتيويستي مدعي قطعيت و جزميت قوانين علمي است؛ زيرا قـوانين علمـي، بـه گمـان                  
اي ظني آغازين هستند كه در جريـان مـشاهده و گـردآوري             گرايان پوزيتيويست، همان قضاي    تجربه
انـد و قطعيـت       هاي تجربي و با رعايت همه شرايط استقراي معتبر به اثبات رسـيده              ها و آزمون    داده
نويس موقتي قوانين علمـي       قضاياي ظني آغازين نيز همان فرضيات  اوليه و در حكم پيش           . اند  يافته

تفاوت ميـان فرضـيه و      . گردند  شوند و به قوانين علمي تبديل مي        اند كه رفته رفته اثبات تجربي مي      
  . يابند سان توجيه مي گرايان جديد بدين قانون علمي نيز از ديدگاه تجربه

بـا  . ها  پيشرفت علمي نيز عبارت است انباشته شدن تدريجي و كمي نتايج اثبات شده در تجربه              
تر شويم تا آنجا كه سرانجام چنان تأييد و اثبات   ئنتوانيم به فرضياتمان مطم     رشد كمي اين نتايج مي    

انتخاب نظريه برتـر از ميـان       . شوند كه به قانوني قطعي تبديل و از صدق تضميني برخوردار گردند           
شـود و بـا اسـتخراج     پـذير مـي   بخـش امكـان       هاي فيـصله    هاي رقيب به ياري تجربه و آزمون        نظريه
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توانيم به تثبيـت      ستنتاج نقيض آن نتيجه از نظريه رقيب مي       هاي مشاهده پذير از يك نظريه و ا         نتيجه
سـان، تحـولات علمـي پديـده آمـده از             بـدين . نظرية نخست و ابطـال نظريـة دوم اطمينـان يـابيم           

تر فرضـيات   هاي انباشتي ـ تكاملي روندي تدريجي ومنطقي دارند و با تبديل هر چه بيش  پيشرفت
از ايـن رو، جـايي بـراي        . پيماينـد    به گام مسير رشد را مـي       هاي برتر گام    به قوانين و انتخاب نظريه    

گرايان جديد و فيلـسوفان علـم       هاي علمي و تحولات بنيادي وجود نخواهد داشت و تجربه           انقلاب
تـر دغدغـه      آنان بيش . اند  پوزيتيويستي نيز در آثار و مكتوبات خويش چندان به اين مسئله نپرداخته           

ها   هاي اوليه، نظريه    هاي تجربي، فرضيه    داده. ار منطقي را داشتند   هاي علمي و تحليل ساخت      موشكافي
  . هاي اين ساختارند و روش استقرايي از مهمترين مؤلفه

گرايان جديد، فرايندي معقول اسـت كـه در بـستري منطقـي رشـد                باري، علم از ديدگاه تجربه    
طقـي نيـست و در نتيجـه راه         من معرفتي و غيـر    در اين تصوير از علم جايي براي عناصر غير        . يابد  مي

علـم جـز بـا كـشف        . شناختي يكسره بـسته اسـت      شناختي يا روان   هاي جامعه   گرايي و تبيين   نسبيت
هـاي تجربـي و فيـصله بخـش           هاي دقيـق و آزمـون       حقايق و قوانين مبتني بر تجربه و اندازه گيري        

. رويـد   آيد و نمي    د نمي هاي دانشمندان پدي    فرضيات و به دور از ايدئولوژيها و تعصبات و وابستگي         
اين توصيف از معرفت علمي بناچار اين توصيه و دستور را در پي دارد كه دانشمندان نيز بايد خود                  

اي مقيد سازند و از شيوه خاصي پيروي كند و اصول مشخصي را به كـار                  را به رعايت ضوابط ويژه    
علم به ايـن معنـا      . م جدا گردد  عل علم و غير    گردد و از شبه   » علمي«بندند تا كارشان در خور صفت       

  . دستوري و هنجاري است
عقلانيت علمي چيزي جز داشتن مدلي عقلاني براي تبيين ماهيت و ساختار علم و تحـولات و            

هر مدل عقلاني، به گفتة نيوتن اسميت، دست كم بايد دو چيز را به طـور                . هاي آن نيست    دگرگوني
يگري اصل يـا مجموعـه اصـولي بـراي مقايـسه و             يكي هدف علم و د    : منطقي و معقول تبيين كند    

فرض جامعه علمي اين اسـت كـه دانـشمندان هـدفي را در علـم دنبـال                  . هاي رقيب   گزينش نظريه 
گـر    هاي تبيين   اين هدف يا دستيابي به نظريه     . ها هستند   كنند و در پي توليد انواع خاصي از نظريه          مي

مجموعه اصول مقايسه   . بيني كننده   هاي پيش    نظريه هاي سودمند، يا ارائه     صادق است؛ يا توليد نظريه    
ها   دهند كه آيا نظريه     شوند، نشان مي    شناسي ناميده مي   ها كه معمولاً روش     و ارزيابي و گزينش نظريه    

همچنـين روشـن    . شـوند يـا نـه       رسند يا احتمالاً به آن نزديك مـي         عملاً به هدف مشخص علم مي     
اي   گيرند و نظريـه     اي را برمي    شوند و چرا دانشمندان نظريه      يجا م   ها جابه   سازند كه چگونه نظريه     مي
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پـذيري    جايي و گزينش از چه منطق و خرد ورزي موجه و دفـاع              سازند و اين جابه     ديگر را رها مي   
  . كنند پيروي مي

به معناي اين است كه     » دروني«قيد  . تبيين عقلاني علم همانا تبين بر اساس عوامل دروني است         
. ها با شواهد و قراين موجـود سـروكار دارنـد            هايي از رابطه ميان نظريه      قط با چهره  عوامل مذكور ف  

شناسـي صـورت     شناختي يـا روان    بنابراين، هرگونه تبييني كه بر پاية عواملي همچون عوامل جامعه         
هـا بـا      ها و قراين موجود نيستند؛ بلكه حاكي از ارتباط ميان نظريه             گوياي رابطه ميان نظريه     گيرد  مي

آينـد و در تبيـين عقلانـي سـاختار            چنين عواملي بيروني به شمار مي     . حاملان و حاميان آنها هستند    
هاي از تاريخ علم تغييـري        معرفت و تغييرات و تحولات علمي نقشي ندارند؛ مثلاً چنانچه در برهه           

هاي جديـد بـر    مشاهده نكنيم يا تغيير بسيار اندك و كندي را ببينيم و در تبيين آن بگوييم كه نظريه              
نمايي برتري چشمگيري ندارنـد،       بيني يا حقيقت    هاي قديمي از لحاظ سودمندي، قدرت پيش        نظريه

هاي قديمي همـه      ايم؛ اما اگر چنين تبيين كنيم كه حاميان نظريه          واقع تبييني دروني و عقلاني كرده       به
هـاي حاميـان       كوشـش  هاي آكادميك را رد اختيار و كنترل خود دارند و           مجلات علمي و مسئوليت   

دهنـد كـه نتواننـد برتـري      سازند و آنهـا را در فـشار و تگنـا قـرار مـي      هاي رقيب را خنثا مي     نظريه
 ,Newton-Smith)ايـم   هاي مورد نظر خويش را اثبات كنند، ديگـر تبيينـي عقلانـي نكـرده     نظريه

1991, 4-5)  
 و چـرا تـصوير      شـود كـه منظـور مـا از عقلانيـت علمـي چيـست                خوبي روشـن مـي      اكنون به 

عقلانيـت  . آيد مي  عقلاني به شمار گرايان كلاسيك و جديد از ساختار معرفت و رشد علمي، تجربه
علمي معنايي جز اين ندارد و عقلاني بودن تصوير كلاسيك يا پوزيتيويستي از علم هرگز به معناي                 

شناسـي و عقلانيـت    مچنان كه در عل ـ. هاي آن نيست چند و چون همة برنهادها و مؤلفه  بي حقانيت  
پسا پوزيتيويستي، يعني در عقلانيت علمي پوپري و پـساپوپري، شـماري از برنهادهـا و مـدعاهاي                  

  .عقلانيت علمي پوزيتيويستي به چالش فراخوانده شدند
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